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إنّ الله سـبحانـھ وتـعالـى خـلق الـناس أول مـا خـلقھم فـي عـالـم الـذر (الـسماء الأولـى 
أو سـماء الأنـفس)، وفـي ھـذه الـسماء كـانـت ھـذه الأنـفس الإنـسانـیة وبـھا ھـذه الأرواح 
الـثلاثـة (روح الـحیاة وروح الـقوة وروح الـشھوة) أو المحـركـات الـثلاثـة، والـحق إنـھا 
حـیثیات لـلنفس الإنـسانـیة، فـإذا نـظرنـا إلـى الـنفس الإنـسانـیة سنجـدھـا ھـي نـفسھا روح 

الحیاة وروح القوة وروح الشھوة. 
خـداونـد سـبحان و مـتعال اولین بـار که مـردم را آفـرید، در عـالـم ذر، آسـمان اول یا 
آسـمان نـفس هـا قـرار داشـتند. در این آسـمان، نـفس هـای انـسانی بـودنـد و هـمراه 
آن هـا، این روح هـای سـه گـانـه (روح حیات، روح قـوت و روح شـهوت) یا محـرک هـای 
سـه گـانـه بـودنـد. حقیقت این اسـت که این هـا در واقـع مـرتـبه هـا و مـوقعیت هـای نـفس 
انـسانی هسـتند. وقتی بـه نـفس انـسانی نـگاه کنیم، آن را هـمان روح حیات و روح 

قوت و روح شهوت می بینیم. 
  

أو بـصورة أكـثر وضـوحـا؛ً إنّ ھـذه الأسـماء ھـي لـلنفس الإنـسانـیة بـاعـتبار أنـھا 
تـتصف بـصفة ھـذه الأسـماء، وھـذه الأرواح الـثلاثـة ھـي لـلنفس الإنـسانـیة بـغض الـنظر 

عما إذا كانت مؤمنة أم لا. 
بـرای تـوضیح بیشتر لازم اسـت بـگوییم که این روح هـا نـام هـایی بـرای نـفس انـسانی 
هسـتند؛ از آن جهـت که نـفس بـه ویژگی این نـام هـا تـوصیف می شـود و نـفس انـسان، 

بدون در نظر گرفتن این که فرد مؤمن است یا خیر، دارای این سه روح است. 
  

أمـا روح الإیـمان وروح الـقدس فھـي مـتعلقة بـالإیـمان والـرقـي (مسـتوى الإیـمان). 
وفـي عـالـم الـذر؛ الـذیـن قـالـوا (بـلى) والـذیـن لـم یـقولـوا كـلھم لـھم الأرواح الـثلاثـة. 
والـذیـن قـالـوا (بـلى) عـن إیـمان قـلبي حـقیقي فـھم بحسـب مـقامـاتـھم وسـرعـة إجـابـتھم 



یـتدرجـون، فـمنھم مـن لـھ روح الإیـمان فـقط ومـنھم مـن لـھ روح الـقدس، والـذیـن لـھم 
روح الـقدس ھـم أیـضاً یـتدرجـون بحسـب سـبقھم فـي الإجـابـة، وكـل مـنھم لـھ روح قـدس 
تـناسـب مـقامـھ فـروح الـقدس الـمقترن بعیسـى (عـلیھ السـلام) غـیر الـمقترن بـیونـس 

(علیھ السلام) وھكذا.... 
امـا روح ایمان و روح الـقدس، بـه ایمان و ارتـقای سـطح ایمان مـرتـبط اسـت. هـمه ی 
افـرادی که در عـالـم ذر «بـله» گـفتند یا نـگفتند، دارای ارواح سـه گـانـه بـودنـد. و افـرادی 
که از ایمان قلبی حقیقی «بـله» گـفتند، بـر اسـاس مـقام شـان و سـرعـت پـاسـخ شـان 
درجـه بـندی شـدنـد. بـرخی از آنـان فـقط دارای روح ایمان هسـتند و بـرخی دیگر دارای 
روح الــقدس نیز هســتند. افــرادی که دارای روح الــقدس هســتند، نیز بــر اســاس 
پیشی گـرفـتن شـان در پـاسـخ، درجـه بـندی شـدنـد. و هـر کدام از آنـان دارای مـرتـبه ای از 
روح الـقدس، مـتناسـب بـا مـقامـش می بـاشـد. روح الـقدسی که بـا عیسی (ع) هـمراه 

است، غیر از روحی است که با یونس (ع) است. بقیه نیز همین طور... 
  

ویـختص محـمد وآل محـمد (عـلیھم السـلام) بـاقـترانـھم بـروح الـقدس الأعـظم، ولـكن 
أیـضاً روح الـقدس الأعـظم لـیس مـرتـبة واحـدة، فـكل مـنھم بحسـب مـقامـھ یـكون روح 

قدسھ الأعظم. 
محـمد و آل محـمد(ع) نیز هـمراه روح الـقدس اعـظم هسـتند. ولی روح الـقدس 
اعـظم نیز یک مـرتـبه نیست. هـر کدام از آنـان بـر مـبنای مـقامـش، دارای روح الـقدس 

اعظم خاص خود است. 
 


